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حلقه‌ای برای اتصال
شايد حالا ديگر خيلي تکراري شـده که بنويسيم «با وجود آنکه سي‌وچهار سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد و به رغم همه تجربه‌هايي که در اين چندساله کسب کرده‌ايم، هنوز هم براي سازماندهي نيروهايمان و براي در کنار هم قرارگرفتن و براي تشکل‌شدن و براي کار جمعي کردن و براي مستندسازي کارها و براي... دچار مشکليم».
واقعا چرا اين عبارت تکراري شده است؟ چون اين حرف را سال‌هاست داريم مي‌گوييم و در طول اين سال‌ها فراوان بوده مجموعه‌اي، نهادي، سازماني، ارگاني يا نشريه‌اي، که داعيه‌دار آن شده که مي‌خواهد همه گروه‌ها را دور هم جمع کند و مي‌خواهد آرمان‌ها را يکسان کند و مي‌خواهد بچه‌هاي جبهه فرهنگي را به هم متصل کند و مي‌خواهد شبکه شدن را تئوريزه کند و مي‌خواهد تجربه‌ها را گردآوري کند و مي‌خواهد...
در طول اين سال‌ها بسيار مباحث نظري و تئوريک و انديشه‌هاي برتر و ناب در حوزه شبکه‌شدن و تشکل‌سازي و سازماندهي نيروها گفته شده و کلاس‌ها و دوره‌هاي مفصل برگزار شده است. تجربه‌هايي خوب که همگي هم با نيت حقيقي و واقعي تشکيل يک جبهه واحد طراحي شده است. در اين مدت، خروجي‌هاي خوبي هم به لحاظ نظري و تئوري داشته و داريم. اما نکته اينجاست: با وجود همه اين تجربه‌ها، چه اتفاق مهمي رخ داده است؟ آيا توانسته‌ايم آن‌گونه که سخنش را مي‌گفتيم کار را اجرا کنيم؟ 
با وجود برپايي نشست‌ها و گفتمان‌ها و کلاس‌هاي فراوان:
- آيا فعالان فرهنگي، به مستندکردن تجربيات و بيان آنها براي جوانان روي آورده‌اند و خاطراتشان را براي کسي گفته‌اند؟
- آيا تعريفي مشخص و دقيق از فعاليت تشکيلاتي بر مبناي دين و قرآن از آموزه‌هاي اسلامي استخراج شده که مورد قبول همگان يا اکثريت واقع شده ‌باشد؟
- آيا تشکل‌هاي شمال کشور، با جنوبي‌ها يا غربي‌ها با شرقي‌ها ارتباط و تعامل و همراهي و همفکري دارند؟ دور هم مي‌نشينند و حرف‌هايشان را مي‌گويند و برنامه‌هايشان را طرح و تجربه‌هايشان را بازگو مي‌کنند؟
- آيا فعالان فرهنگي براي حرکت کردن درست در مسير انقلاب اسلامي، از فرمانده‌شان شناختي دارند و مي‌دانند دغدغه‌ها و خواست‌ها و نگراني‌هاي اين فرمانده چيست؟
- آيا فعالان فرهنگي، الگويي مشخص براي انجام کار تاثيرگذار فرهنگي دارند و براي کارهايشان نظرسنجي و ذائقه‌سنجي کرده‌اند و خواست مخاطب برايشان مهم است يا بر مبناي تجربه‌ها و خواست‌هاي فردي فعاليت مي‌کنند؟
- آيا فعالان فرهنگي، امکان ارتباط و تعامل با نخبگان فرهنگي را پيدا کرده‌اند يا بهتر بگوييم، نخبگان، مسير ارتباط با فعالان و نيروهاي آماده به کار در عرصه کار فرهنگي را هموار کرده‌اند؟
- آيا بچه‌هاي فرهنگي با شيوه‌هاي مختلف شبکه‌سازي و استفاده از ظرفيت‌هاي موجود فرهنگي براي در کنار هم قرارگرفتن آشنا شده‌اند؟
- آيا مجموعه‌هاي فرهنگي، راه‌هايي براي استقلال اقتصادي و رها شدن از اضطراب بزرگ «بي‌پولي» يافته‌اند؟
- آيا فعالان فرهنگي شيوه‌اي مناسب براي محورقراردادن مسجد در فعاليتشان يافته‌اند؟
به اين فهرست، مي‌توان صدها سؤال ديگر نيز اضافه کرد. هرکسي هم بسته به شناختش از فضاي فرهنگي کشور و مجموعه‌هاي فعال در آن، پاسخي درخور و شايد متفاوت و متناقض به اين سوالات بدهد. اما اگر در جاده انصاف برانيم، بايد به بسياري از اين سوالات، پاسخ منفي بدهيم يا حداقل، به علامت رضايتمنديِ اندک، چشمانمان را به طرف مقابل خيره کنيم و سري تکان دهيم.
چرا با وجود اين تجربه‌ها و فعاليت‌ها و نظريه‌پردازي‌ها و دوره‌هاي آموزشي و...، باز هم نمي‌توانيم با قدرت و به روشني، به سوال‌هايي از اين دست جواب مثبت بدهيم؟ 
درنگاه اول به‌نظر مي‌رسد علت اصلي آن است که ما از همديگر خبر نداريم و شبکه‌اي ايجاد نشده تا آنها را به يکديگر و به نخبگان فکري اين جبهه مرتبط کند. بسياري از اين فعاليت‌ها و جلسات و نظريه‌پردازي‌ها در همان محل تولدش باقي مانده و به ديگر نقاط سفر نکرده است. به رغم پيشرفت امکانات و ظرفيت‌هاي ارتباطي امروز، باز هم اهالي اين جبهه از بي‌ارتباطي و عدم تعامل صحيح رنج مي‌برند و کمتر کسي تا به حال از فراز آسمان، مجموعه اين جبهه همگون اما متکثر را ديده و عکسي هوايي از آن برداشته است.
شايد نياز اساسي امروز ما، يک دوربين باشد براي عکس گرفتن؛ بدون آنکه وجود خود را به رخ بکشد و براي خودش اهميت و جايگاهي فراتر از اين قائل باشد.
* * *
«نشریه حلقه وصل» حدود یک سال است که متولد شده و مدعي نيست که آمده‌ تا به اين سوال‌ها پاسخ گويد. بسياري از اين سوال‌ها، پاسخ واضح و روشني ندارد يا زمان مي‌برد تا بتوان پاسخي درست برايش يافت. اصلا مگر يک نشريه چاپي با تيراژ اندک و با اين وضعيت توزيع -که آن هم يکي از دردهاي بزرگ همين فضاي فرهنگي است- چقدر مي‌تواند تاثيرگذار باشد؟ تجربه‌هايي بهتر و قوي‌تر از آنچه در مقابل چشمان شماست هم تا به حال آمده‌‎اند و رفته‌اند يا همچنان موجود هستند.
«حلقه وصل» آمده است تا تنها يک «حلقه» باشد براي «وصل». اتصال ميان مجموعه‌هاي فرهنگي‌اي که با نگاه و دغدغه انقلاب اسلامي در کشور فعالند.
ما تلاش کرده‌ایم بتوانيم اول: مجموعه‌هاي موفق و برتر گذشته و امروز، افراد مطرح و تاثيرگذار و محصولات نمونه و تازه را براي شما معرفي کنيم (سرحلقه‌ها)، دوم: تجربه‌هاي مديران و فعالان و نخبگان اين مجموعه‌ها را مستند کنيم (تجربه‌ها)، سوم: اخبار فعاليت‌هاي فرهنگي همه اين مجموعه‌ها را ـ از شهرهاي بزرگ گرفته تا روستاهاي کوچک ـ نقل کنيم و آنها را به هم بشناسانيم (آینه)، چهارم: به برخي مباحث نظري در حوزه فعاليت تشکيلاتي بپردازيم (حلقه اول)، پنجم: به سوال‌های متنوع و نيازهاي فرهنگي فعالان جبهه پاسخ بگوييم، ششم: به بررسی نمونه‌های موفق خودی یا غیرخودی کار تشکیلاتی اشاره‌ای کنیم (خاکریز) و هفتم آنکه مطالعه‌ای مختصر و کوتاه درباره سبک زندگی داشته باشیم (نمط).
* * *
همه اينها که گفتيم تنها با مدد و همراهي شما امکان‌پذير است به ويژه که محور اساسي کار «حلقه وصل»، خبرها و برنامه‌ها و فعاليت‌ها و تبليغات برنامه‌هاي شماست. اينجا اولين جايي است که مي‌توانيد همه برنامه‌ها و خبرهايتان را تبليغ کنيد و نگران حاشيه‌هايش نباشيد. راه‌های ارتباطی نشریه فراوان و آسان است. 
تلفن 77655134 و 5، شماره پیامک 10005710 و پست‌الکترونیک Halgheh.vasl@gmail.com مسیر ارتباطی است برای آنکه هر چه مایلید بگویید و بنویسید.
